
 توكّل

 تعريف توكّل

 تعريف توكّل. 1

 .الامرِ كُلِّه اِلى مالِكِه و التَّعويلُ على وِكالَته  التَّوكُّلُ كِلَهُ

 1. توكُّل واگذارى ھمه امور به خدا و اطمینان بر وكالت اوست

 تعريف توكل در روايات. 2

 :السلام  قال على علیه

أتى بِه القَدرما ي طارنتا و ةالحَول و القُو نبرى موكُّلُ التالت. 

 2. توكُّل بیزارى از نیرو و توانايى خود و انتظار تقديرات الھى است

 :تعريف توكل. 3

 :اند بعضى گفته 

 :ِ اِنقِطاعُ العَبدِ فى جَمیعِ ما يَأمُلُهُ مِن المَخلُوقینَ التَّوكُّلُ عَلى اللّه

 3. ھا دل بر كند  توكل بر خدا آن است كه بنده در تمام آرزوھايش از آفريده

 مفھوم توكُّل. 4

 .تَوَكُّلُ اَن تَدَعَ الامرَ اِلى مُقَدِّرِ الاُمُورِ جَلَّ وَ عَلا

 .توكُّل اين است كه امر را واگذارى به كسى كه او جلّ و علا مقدر كننده امور است

 .وَ لَیسَ ھذا اَن تَكُفُّ عَن عَمَل اِذ رُبَّ اَمر بَوسائِط حَصَل

 4. شود و اين معنايش اين نیست كه عمل را واگذارى چرا كه چه بسا امورى كه با اسباب حاصل مى 

 كفايت كردن خداوند. 5

 »ِ نصيرا ِ وليا و كَفى بِاللّه ُ اَعلم بِاعدائكُم و كَفى بِاللّه واللّه«

 5. كافى است) شما(دشمنان شما داناتر است خدا برى سرپرستى و نصرت ) حال(و خدا به 

 معنى توكل از ديدگاه عرفا. 6
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 :فرمايند بعضى عرفا مى 

 .التَّوكُّلُ طَرحُ البَدَنِ فِى العُبُودِيَّةِ وَ تَعَلُّقُ القَلبِ بِالرُّبُوبِیَّةِ

 6. توكل واداشتن بدن در بندگى خدا و تعلق به ربوبیت اوست

 اھمیت و ضرورت توكل

 توكل ركن ايمان. 1

 :السلام  قال الرضا علیه

 . و التفويض الى اللّه  عز و جل و الرضا بقضائه و التسليم لامر اللّه  التوكل على اللّه: الايمان اربعة اركان

فران او تسـلیم شـدن،                      ايمان چھار ركن دارد بر خداى عزّ و جل توكل كردن، به قضاى او راضى شدن، در برابـر 
 7. امور خود را به او واگذار كردن

 توكل از صفات مؤمنین. 2

 :تبارك و تعالى  قال اللّه

 .ِ فَعلَيه توكَّلُوا ان كُنتم مسلمين و قالَ موسى يا قَومِ ان كُنتم امنتم بِاللّه

بر او توكـل            اى قوم من، اگر به خدا ايمان آورده   : السلام فرمود    و موسى علیه   ايد و تسـلیم فرمـان اويیــد، پـس 
 8. كنید

 ھاى ايمان  توكل از نشانه. 3

 .ُ وجِلَت قُلُوبكُم و اذا تليت علَيهم آياته زادُم ايمانا و على ربهِم يتوكَّلُونَ انما المُؤمنونَ الَّذين اذا ذُكر اللّه

شود، ايمانشـان               مؤمنان كسانى ھستند كه چون خدا ياد شود، دل           ھايشان بلرزد و چون آيات بر آنـان خوانـده 
 9. كنند يابد آنان بر پروردگار خود توكل مى  افزايش مى 

 توكل بھترين عمل. 4

ُ عز و   يا رب اى الاعمالِ اَفضلُ؟ فَقالَ اللّه      : وسلم سأَل ربه فى لَيلَة المعراجِ فقال       آله   و عليه   االله   انَّ النبى صلى   : السلام  روِى عن اميرالمؤمنين عليه   
 .لَيس شى عندى اَفضلَ من التوكُّلِ علَى و الرضى بِما قَسمت: جلَّ

وسـلم در شـب معـراج از خداونــد          آلـه    و علیـه   االله   الســلام روايــت اسـت كـه پیـامبر صــلى          از امیرمؤمنـان علیــه 
من و              : خداوندا برترين عمل كدام است؟ خداوند عزّ و جل فرمودنـد          : پرسیدند یچ چـیز نـزد مــن برتـر از توكـل بـر  ھ

 10ام، نیست؟  رضايت به آنچه من قسمت كرده 

 توكّل دژ حكمت. 5
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 :السلام  قال على علیه

ةكمالح صنوكّل حالت. 

 11. توكّل، دژ حكمت است

 توكّل شرط صحت عبادت. 6

 :السلام  قال على علیه

 .صلاح العبادة التوكُّل

 12. توكّل است) به(درستى عبادت 

 كار ساز ارزنده. 7

 :السلام  قال على علیه

لَيهع دمعتن امرِيفَة لة شفايكُّلُ كوالت. 

 13. اى است براى كسى كه به آن تكیه كند  توكّل بر خدا، كارساز ارزنده

 خداوند ضمانت كننده حل مشكلات متوكلین. 8

 :السلام  قال على علیه

 .ر المُتوكِّلين علَيه ِ سبحانه، فَانه قَد تكَفَّلَ بِكفايه توكَّل علَى اللّه

 14. به خداوند سبحان توكل كن؛ زيرا كه او كارساز توكّل كنندگانِ به خود را ضمانت كرده است

 آثار توكل

 مايه آرامش. 1

 :السلام  قال على علیه

حلى القَضاءِ اَروكالُ عالات. 

 15. تر است بخش توكل كردن به قضاى خداوند روح

 عامل قوّت قلب. 2

 :السلام  قال على علیه
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 .ِ اصلُ قُوة القَلبِ التوكُّل على اللّه

 16. منشأ قوت قلب، توكل به خداست

 رھايى از سلطه شیطان. 3

 :تبارك و تعالى  قال اللّه

 .انه لَيس لَه سلطان على الَّذين امنوا و على ربهم يتوكَّلُون

 17. كنند، تسلطى ندارد اند و بر پروردگارشان توكّل مى  ھمانا شیطان بر كسانى كه ايمان آورده

 پیروزى ھمیشگى. 4

 :السلام  قال الامام الباقر علیه

 .ِ لايهزم ِ لايغلَب و منِ اعتصم بِاللّه من توكَّلَ على اللّه

 18. ھر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و ھر كس به خدا تمسك جويد شكست نخورد

 مايه نجات از ھر بدى. 5

 :السلام  قال على علیه

 .ِ نجاة من كُلِّ سوء و حرز من كُلِّ عدو التوكُّلُ على اللّه

 19. توكل بر خداوند مايه نجات از ھر بدى و باعث محفوظ ماندن از ھر دشمن است

 ارتقاى معنوى و رشد موقعیت اجتماعى. 6

 :السلام  قال الامام الجواد علیه

 .ِ ثَمن لكُلِّ غال و سلَّم الى كُلِّ عال الثِّقةُ بِاللّه

 20. اعتماد به خداوند متعال بھاى ھر چیز ارزشمندى است و نردبان رسیدن به ھر مقامى بلندى

 صیانت از يقین. 7

 :السلام  قال على علیه

 .ِ صانَ يقينه من وثق بِاللّه

 21. ماند ھر كه به خدا اعتماد كند، يقینش محفوظ مى 
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 نیازى از غیر خدا  بى. 8

 :السلام  قال على علیه

 .ِ و ثَقُوا بِه فَانه يكفى ممن سواه يا ايها الناس، توكَّلُوا علَى اللّه

 22. كند نیاز مى  بى ) انسان را(اى مردم به خدا توكل و اعتماد كنید، زيرا كه او از ماسواى خود 

 توكّل قرارگاه توانگرى و عزّت. 9

 :السلام  قال الامام الباقر علیه

وكُّلُ، اَقطَعناهكان فيه التلى ملا اصنِ، فَاذا وولانَ فى قَلبِ المُؤمجي زالع نى والغ. 

 23. گزينند  چرخند و ھرگاه به نقطه توكل رسیدند، آنجا اقامت مى توانگرى و عزّت در دل مؤمن مى

 تشخیص حق در شبھات. 10

 :السلام  قال على علیه

 .ِ اَضائَت لَه الشبهات من توكَّل على اللّه

 24. يابد ھر كس به خدا توكل كند در شبھات به روشنى راه حق را مى 

 تضمین روزى. 11

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .ِ كَفاه مؤنته و رقَه من حيثُ لايحتسِب من توكَّل علَى اللّه

 .رساند برد روزى او را مى   كند و از جايى كه گمان نمى ھر كه به خدا توكل كند خداوند مخارج او را تأمین مى 

 توكل دژ نفوذناپذير. 12

 :السلام  قال على علیه

 .ِ حصن لايتحصن فيه الاّ مؤمن اَمين الثِّقَةُ بِاللّه

 25. اعتماد به خدا، دژى است كه جز مؤمن امین در آن پناه نگیرد

 تضمین نشاط و موفقیت. 13

 :السلام  قال على علیه
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 .ِ اَراه السرور و من توكَّلَ علَيه كَفاه الاُمور من وثق بِاللّه

ھايش را كفايـت                ھر كه به خدا اعتماد كند خداوند شادمانش مى         كل كنــد خداونـد كار سازد و ھر كـه بـه او تو
 26. كند

 برآورده شدن حاجات. 14

 :السلام  قال الصادق علیه

 .ِ عز و جلَّ اذا اَراد اَحدكُم اَن يسأَلَ ربه الاّ اَعطاه فَلييأس من الناسِ كُلِّهِم و لايكُن الاّ عنداللّه

مأيوس گـردد و بدانـد قضـاى                       ھر گاه كسى از شما بخواھد كه خواسته      مردم  يد از تمـام  اش برآورده شود، با
 27. حاجت به دست خداى عزّوجل است

 مغلوب واقع نشدن. 15

 :السلام  قال الباقر علیه

 ...ِ لايغلَب من توكَّلَ علَى اللّه

 28.... آن كه به خدا توكل كند، مغلوب نشود

 از دست ندادن كمك. 16

 :السلام  قال الباقر علیه

 .من كانَ متوكِّلا لَم يعدم الاعانةَ

 29. دھد را از دست نمى ) خداوند(كسى كه اھل توكل باشد كمك 

 گرفتار زحمت نشدن. 17

 :السلام  قال على علیه

 .لَيس لمتوكِّل عناء

 30. شود اى گرفتار رنج و زحمت نمى  ھیچ توكل كننده

 از بین برنده شرك و فال بد زدن. 18

 :السلام  قال على علیه

 .َ يذهبه بِالتوكُّل و لكن اللّه! وسلم الطَّيرةُ شرك، و ما منا الاّ آله  و عليه  االله   صلى  قال رسولُ اللّه
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شود،  شرك است و ھیچ فردى از ما نیست مگر اين كه به نحوى دستخوش فال زدن مى               ) نوعى(فال بد زدن   
 31. برد  امّا خداوند، با توكّل كردن، آن را از بین مى

 متوكّل برطرف كننده مايحتاج ديگران. 19

 :السلام  قال على علیه

ِ بِصدقِ النية لاحتاجت اليه الاُمور ممن دونه، فَكَيف يحتاج هو و مـولاه                    لَو اَنَّ رجلا توكَّلَ علَى اللّه      : وسلم آله  و عليه   االله    صلى  قال رسول اللّه    
 !الغنى الحَميد؟

احتیاج ) به ديگران(اگر مردى با نیّت درست به خدا توكّل كند، احتیاج كارھاى ديگران به او بیفتد؛ زيرا چگونه او                
 32نیاز و ستوده است؟  پیدا كند در صورتى كه مولايش بى 

 ھا شدن دشوارى آسان. 20

 :السلام  قال على علیه

 ...ِ ذَلَّت لَه الصعاب من توكَّلَ علَى اللّه

 33... ھا براى او آسان شود ھر كه به خدا توكل كند، دشوارى 

 فراھم شدن اسباب. 21

 :السلام  قال على علیه

 .و تسهلَت علَيه الاَسباب... ِ من توكَّلَ علَى اللّه

 34. و اسباب برايش فراھم گردد... ھر كه به خدا توكل كند

 از بین برنده حرص. 22

 :السلام  قال على علیه

 !كَيف يتخلَّص من عناءِ الحرصِ من لَم يصدق توكُّلُه؟

 35. چگونه از آزمندى برھد كسى كه توكلش درست و راستین نیست

 مكفى شدن خداوند. 23

 .وَ مَن تَوَكَّلَ عَلَیه كَفاهُ الاُمُور... 

 36. و ھر كه به او توكل كند، خداوند كارھايش را كفايت كند... 

 نیرومندترين امید. 24
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 :السلام  قال على علیه

 .ِ اقوى اَمل الثِّقَةُ بِاللّه

 37. اعتماد به خدا، نیرومندترين امید است

 محفوظ ماندن يقین. 25

 :السلام  قال على علیه

 .ِ صانَ يقينه من وثق بِاللّه

 38. ھر كه به خدا اعتماد كند، يقینش را حفظ كرده است

 رساند ھا به بندگانش روزى مى  ھمچون پرونده. 26

 .ِ حتى توكُّله لَرزقَكُم كما يرزق الطَّير، تغدو خماصا و تروح بِطانا لَو انكم تتوكَّلونَ علَى اللّه: وسلم آله  و عليه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

خالى مـى        گونه كه پرنده را روزى مى       اگر شما، چنان كه بايد، به خدا توكّل كنید، خداوند ھمان        دھد؛ با شكم 
 39. دھد گردد، شما را نیز روزى مى  رود و با شكم پر برمى 

 ھا  كارسازى خواسته. 27

 .من توكَّلَ و قَنع و رضى كُفى المَطلَب: وسلم آله  و عليه  االله   ِ صلى اللّه  قال رسول

 40. شود ھر كه توكُّل كند و قانع و خرسند باشد، خواسته ھايش كارساز مى 

 در دارايى بخشش و در ندارى شكر. 28

 .لقَوم اصحاءَ  جالسين فى زاوِية المَسجِد: السلام  قال على عليه

اذا وجدنا أَكَلنــا، و اذا      : لا، بل انتم المُتأكِّلَةُ، فان كُنتم متوكِّلين فما بلَغَ بِكُم توكُّلُكُم؟ قالوا                : السلام  قال عليه  . نحن المُتوكِّلونَ  : من أنتم؟ قالوا  
 كَيف تفعلُ؟ : كما نفعلُ، قالوا: فما نفعلُ؟ قالَ: قالوا! السلام هكَذا تفعلُ الكلاب عندنا  قالَ عليه. فَقَذنا صبرنا

 .السلام اذا وجدنا بذَلنا، و اذا فَقَدنا شكَرنا  قال عليه: السلام  قال عليه

سته                         السلام عدّه    امام على علیه   سجد نش . انـد  اى را ديد كه با آن كه سالم و تندرسـت ھسـتند در گوشـه م
شما مفـت خورانیـد         : حضـرت فرمـود   . مـا توكّـل كننـدگانیم   : شما كیستید؟ عرض كردند    : فرمود اگـر بـه    . نـه، بلكـه 

یابیم مـى     : راستى توكل كننده ھستید، توكّلتان شما را به كجا رسانده است؟ عرض كردند            خـوريم و    اگـر چــیزى ب
 :حضرت فرمود. كنیم اگر ھم نیابیم صبر مى 

یم؟ فرمـود      : عرض كردند  ! كنند ھاى ما نیز ھمین كار را مى       سگ كه مــا مـى          : پس چه كن . كنیـم  ھمـان كـارى 
 41. گويیم  بخشیم و اگر نیابیم شكر مى اگر چیزى بیابیم مى : كنى؟ فرمود شما چه مى : عرض كردند
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 توكّل به خدا شرط قبولى استغفار. 29

عز و جلَّ ما من مخلوق يعتصم بِمخلُوق دونِى الاّ قَطَعــت            وسلم يقُولُ اللّه   آله  و عليه   االله    صلى   السلام قال رسول اللّه      عن الرضا عن آبائه عليه       
                                  هبِرزق و الارض السماوات نتلاّ ضملقى اونَ خم بى دصعتخلُوق ين مو ما م ن دعانى لَم اُجِبهه و اأَلَنى لَم اَعطفان س ونِهن دالارضِ م و ماواتالس

 .فأن سألَنى اعطيته و ان دعانى اَجبته و ان استغفَر لى غَفَرت له

مى                 آلـه    و علیـه    االله    السلام از رسول اكرم صلى     حضرت رضا از پدرش علیھم      ند كـه خداونـد  قل فرمود وسـلم ن
ین را از او                             فرمايد ھر مخلوقى كه به من تكیه نكند و بر مخلوقى از مخلوقاتم تكیه كند تمام اسباب آسـمانھا و زم

به او عطـا نمـى              كنم قطع مى  ند جـوابش را نمـى              و اگر از من درخواست كنــد  یم و اگـر مــرا بخوا دھـم و ھـر     كن
كه زمین و آسمان رزق او را برسـانند و اگـر از مـن            كنم مخلوقى كه به من و نه بر مخلوقم تكیه كند ضمانت مى          

ند او را مـى              و اگر مرا بخواند جوابش را مى    كنم درخواست كند به او عطا مى  من طلـب آمـرزش ك دھم و اگر از 
 .آمرزم

 آگاھى خداوند از نیّات انسان. 30

 :السلام  قال الصادق علیه

السلام ما اعتصم بى عبد من عبادى دون احد من خلقى، عرفت ذلك من نية، ثم تكيده السموات و الارض و                        عزوجل الى داود عليه      اوحى اللّه  
 .واد هلك  من فيمن الا قطعت اسباب السموات و الارض من يديه و اسخت الارض من تحته و لم ابان باى

به مـن                                 خداوند به داود علیه    حدى از مخلـوقم،  بدون توجـه بـه ا السلام وحى فرستاد كه ھیچ يك از بندگانم، 
ست بـا او نیرنـگ                           پناھنده نشود كه من بدانم، نیت و قصد او ھمین است، سپس آسمانھا و زمین ھر كـه در آنھا
بازند، مگر آنكه راه چاره از بین آنھا از برايش بگشايم و ھیچ يك از بندگانم به يكى از مخلوقم پناه نبرد كه بدانمـك                        
قصدش ھمانست جز آنكه آسمانھا و زمین را از دستش بگیرم و زمین زير پايش را فرو برم و به ھر وادى ھلاكتى                      

 42. افتد باك ندارم

 دارد ھا را از دوش او بر مى  خداوند زحمت. 31

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 ...ُ كُلَّ مؤونةَ ِ كَفاه اللّه من انقَطَع الى اللّه

 43... ھر كه به خدا رو كند، خداوند ھر زحمتى را از دوش او بر دارد

 يافتن پناھگاھى عظیم و پس مانعى استوار. 32

 :السلام  قال على علیه

 .و ألجى نفسك فى امورِك كُلِّها الى الهك؛ فَانك تلجِئُها الى كَهف حريز و مانع عزيز: السلام  فى وصية لابنِه الحَسن عليه

سن علیـه              امام على علیه   مى          السلام در سفارش خود به فرزنـد گـرامیش امــام ح سلام  در ھمـه  : فرمايـد  ال
كارھايت خود را در پناه خداى خويش درآور؛ زيرا با ايـن كـار خـود، خويشـتن را در پناھگـاھى نفوذناپـذير و در پـس                          

 44. اى  مانعى استوار در آورده
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 موانع توكل

 حريص بودن. 1

 :السلام  قال على علیه

 !كَيف يتلّص من عناءِ الحرصِ من لَم يصدق توكُّلُه؟

 45. چگونه از رنج آزمندى برھد كسى كه توكلش صادقانه نیست

 قوّت و شجاعت. 2

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .ِ تعالى من اَحب اَن يكُونَ اَقوى الناسِ فَليتوكَّل على اللّه

 46. ھر كسى دوست دارد نیرومندترين مردم باشد، بايد به خدا توكل كند

 دلبستگى به اسباب دنیا. 3

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 47 . ُ الَيها من انقَطَع الى الدنيا وكَلَه اللّه

 تكیه بر خود. 4

 :السلام  قال على علیه

يطانص الشن اَوثَقِ فُرفسِ مالثِّقَةُ بِالن. 

 48. ھاى شیطان است ترين فرصت بر خود تكیه كردن از طلايى 

 امید به غیر خدا. 5

 :السلام  قال الامام الجواد علیه

 .ُ الَيه ِ وكَلَه اللّه من انقطَع الى غَيرِ اللّه

 49. كند ھر كسى به غیر خدا رو كند، خداوند به ھمو واگذار مى 

 بیكارى. 6

 .لِقَوم رَآھُم لايَزرَعُون: وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول
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 .لا، بل أنتم المُتكلُونَ: نحن المُتوكِّلونَ، قالَ: ما أنتم؟ قالوا

ايـد؟ عـرض     شما چه كاره : كنند، فرمود  اى كه ديد كشاورزى نمى     وسلم به عدّه   آله  و علیه  االله   پیامبر خدا صلى 
 .ما توكّل كنندگانیم: كردند

 50. نه، شما سر بارانید: فرمود

 توكّل بدون اسباب. 7

 .اَعقَلُها و اَتوكَّلُ، او اَطلقُها و أتوكَّلُ؟ اعقلها و توكُّل: لرجل قال لَه(وسلم  آله  و عليه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

عرض كـرد      آله  و علیه   االله    مردى به رسول خدا صلى    يا                        : وسلم  نم؟  به خـدا توكّـل ك زانـوى اشـترم را ببنـدم و 
 رھايش بگذارم و توكّل كنم؟

 51. زانويش را ببند و توكّل كن: حضرت فرمود

 خرافات. 8

 :السلام  قال على علیه

 .منِ اكتوى او استرقى، فَقَد برِى من التوكُّلِ

 52. بھره است ھر كه خود را داغ كند يا رقیه و تعويذ ببندد، از توكّل بى 

 آثار عدم توكل به خداوند

 شود دعايش مستجاب نمى . 1

 :السلام  قال الصادق علیه

اغلَقوا الابواب و اقبلو علَى العبادة          » َ يجعل لَه مخرجا و يرزقُه من حيثُ لايحتسِب             و من يتقِ اللّه    «: ِ لَما نزلَت   انَّ قوما من اصحابِ رسولِ اللّه       
تكُفِّلَ لَنا بارزاقنا     ! ِ يا رسولَ اللّه  : ما حملَكُم على ما صنعتذم؟ قالوا         : وسلم فارسلَ الَيهِم فقالَ       آله   و  عليه   االله    قد كُفينا، فبلَغَ ذلك النبى صلى       : و قالوا 

 .أَنه من فَعلَ ذلك لَم يستجب لَه، علَيكُم بالطَّلَبِ: فاقبلنا علَى العبادة، فقالَ

قرار مـى            «وقتى آيه : السلام  امام صادق علیه  دھـد و از    و ھر كه از خدا پروا كند خداونـد بـراى او راه خروجـى 
یه     االله   اى از اصحاب رسـول خـدا صـلى       نازل شد، عدّه » دھد برد روزيش مى     جايى كه گمان نمى  له     و عل وسـلم    آ

شده   : درھا را به روى خود بستند و به عبادت پرداختند و گفتند          یامبر صـلى        . ايـم  تضمین  االله   ايـن خـبر بـه گـوش پ
عرض             : حضرت در پى آنان فرستاد و فرمود      : وسلم رسید  آله   و علیه  چه چیز شما را واداشت كه اين كار را بكنیـد؟ 
 .ايم اى رسول خدا، روزى ما تضمین شده است و لذا به عبادت رو آورده : كردند

 53. دنبال كسب و كار برويد. شود بدانید كه ھر كس چنین كند، دعايش مستجاب نمى : پیامبر فرمود 

 منفور پیامبر اكرم. 2
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انقَطع رِجال من الصحابة فى بيوتهِم واشتغلوا بالعبادة وثوقا                » َ يجعل لَه مخرجا و يرزقُه من حيثُ لايحتسِب                 و من يتقِ اللّه      «: لَما نزلَ قَولُه تعالى      
و يترك   » اللّهم ارزقنى   «: انى لاُبغض الرجلَ فاغرافاه الى ربه         : وسلم بذلك فعاب ما فَعلوه، و قالَ             آله   و عليه   االله    ُ لَهم، فَعلم النبى صلى      بما يضمن اللّه   

الطَّلَب. 

مى    و ھر كه از خدا پروا كند خداوند براى او راه خروجى قرار مى «چون آيه   بـرد    دھد و او را از جايى كه گمان ن
ھاى خود نشستند و به عبادت پرداختند، چون مطمئن شدند           اى از صحابه در خانه     نازل شد، عدّه  » دھد روزى مى 

بر كـار             آله  و علیه  االله    پیامبر صلى .  كه خداوند روزى ايشان را تضمین كرده است      وسلم از اين جريان با خبر شـد و 
من نفرت دارم از مردى كه كار و كسب را رھا سازد و دھان خود را به سوى پروردگارش                : آنان خرده گرفت و فرمود

 54. »خدايا روزيم بده«: باز كند و بگويد

 گذارد  خداوند او را به آن وا مى. 3

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .ُ الَيها و منِ انقَطَع الى الدنيا و كَلَه اللّه... 

 55. و ھر كه به دنیا رو كند، خداوند او را به آن واگذارد

 كنم  ھا را از دست او كوتاه مى  اسباب آسمان. 4

ما اعتصم عبد من عبيدى باحد من خلقى دونى عرفت ذلك من نيته، الاّ قَطَعت اَسباب                      :... السلام  َ جلّ و عز اَوحى الى داود عليه          روى انَّ اللّه  
لَكالوادى ه لم اُبالِ باى ه، وحتن تم الارض ختاس و يهدن يم ماواتالس. 

به جـاى              ھیچ بنـده :... روايت شده است كه خداوند عزّوجل به داود وحى فرمود       ندگان مـن نیسـت كـه  اى از ب
ست او را از اسـباب                                 یت او بشناسـم، مگـر ايـن كـه د كى از آفريـدگانم چنگـك در زنـد و مــن ايـن را از ن به ي مـن، 

 56. ھا كوتاه كنم و زمین را از زير پاى او فروكشم و برايم مھم نباشد كه در كدام وادى ھلاك شود آسمان

 ھاى توكل نشانه 

 خوف فقط از خدا. 1

 :السلام  قال الصادق علیه

 .ِ غَيره من التوكُّلِ اَن لاتخاف مع اللّه

 57. از علامتھاى توكل اين است كه از كسى جز خدا نترسى

 توحید در رزاقیت. 2

 :السلام  قال على علیه

 58 . َ سبحانه حسبك من توكُّلك اَن لاترى لرِزقك مجرِيا الاَّ اللّه
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 تنبلى را كنار گذاشتن. 3

 :وسلم آله  و علیه  االله   صلى  اللّه  قال رسول

 .لا، بل انتم المتوكلون: نحن المتوكلون، قال: ما انتم؟ قالوا: لقوم راهم لايزرعون

ستیم        : ايـد؟ گفتنـد    شما چه كاره: كنند، فرمود  اى كه ديد كشاورزى نمى       رسول خدا به عدّه   . مـا اھـل توكّـل ھ
 :فرمودند

 59. نه بلكه شما سر بار ديگران ھستید

 كنى در كار كن گر توكّل مى 

 60كسب كن پس تكیه بر جبار كن 

 اَدنى حَدّ توكُّل. 4

 .»...ادنى حدّ التوكل ان لاتسابق مقدورك بالھمة و لاتطاع مقسومك و لاتستشرف معدومك

اى كـه قسـمت      كمترين مرتبه توكل اين است كه بر آنچه برايت مقـدور شـده، پیـش نگـیرى و بـه سـوى روزى                 
 61. گیر نباشى رسد دل توست شتاب نكنى و براى آنچه به تو نمى 

 اوصاف متوكل و توكّل. 5

 :وسلم آله  و علیه  االله   جبرئیلُ لَمّا سَأَلَهُ النَّبىُّ صلى

 .فَهذا هو التوكُّلُ  ِ و لَم يطمع فى اَحد سوى اللّه ِ و لَم يرج و لَم يخف سوى اللّه فَاذا كانَ العبد كذلك لَم يعمل لاحد سوى اللّه

ند نیسـت و              ھرگاه بنده چنین باشد، ديگر براى احدى جز خدا كار نمى           كند و امید و بیمش از كسى جـز خداو
 62. چشم طمع به ھیچ كس جز خدا ندارد اين ھمان توكّل است

 توكل موجب انفاق و شكر. 6

 :السلام  قال على علیه

 .اذا وجدنا بذلنا و اذا فَقَدنا شكَرنا

 :فرمودند) خطاب به جمعى كه راجع به علامت توكل پرسیدند(مولا امیرالمؤمنین 

 63. كنیم كنیم و اگر نیابیم شكر مى  بذال مى ) در راه خدا(ما اگر چیزى بیابیم 

 حدّ توكّل. 7

ء الا و له حد قال قت جعلت فداك فما حد التوكل قال اليقين قلت فمـا                   وسلم قال ليس شى     آله   و عليه   االله    صلى  عن ابى بصير عن ابى عبداللّه      
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 .شيئا  حد اليقين قال ان لاتخاف مع اللّه

مود        السلام نقل مى    ابى بصیر از امام صادق علیه      ند كــه حضـرت فر چیز مـرزى اسـت        : ك پرسـیدم   .  بـراى ھـر 
اين : پرسیدم مرز يقین چیست؟ حضرت فرمود      . آمرزش يقین است  : فدايت شوم مرز توكل چیست؟ حضرت فرمود        
 64. كه به جز خدا از ھیچ كس و ھیچ چیز نترسى

 رضايت خاطر از خدا. 8

 :السلام  قال موسى بن جعفر علیه

 .ِ فى اُمورِك كُلِّها فَما فَعلَ بِك كُنت عنه راضيا تعلَم اَنه لايألُوك خيرا و فَضلا منها اَن تتوكَّلَ علَى اللّه: ِ درجات للمتوكِّلِ على اللّه

از جمله اين كه در تمام امور به خدا اعتماد كنى و به ھر چیزى كه برايـت مقـدر          : توكّل بر خدا را درجاتى است   
 65. نمايد راضى باشى و بدانى كه او در رساندن خیر و فضیلت به تو كوتاھى نخواھد كرد

 نشانه پیروزى. 9

 .علامةُ الفتحِ ثَلاثَةُ اشياء التوكُّل و الصدق و اليقين:... السلام  قال الصادق عليه

 66. توكل، صداقت و يقین: نشانه پیروزى سه چیز است

 راھكارھاى ايجاد و تقويت توكّل در انسان

 قطع امید از غیر خدا. 1

اليأس من المخلوقين، و ان يعلم انّ المخلوق لايضر و لاينفع و لايعطى و                     : جبرئيل عن تفسير التوكل فقال        : وسلم آله   و عليه   االله    سأل النبى صلى     
 .لايمنع

فت           آله  و علیه   االله   پیامبر صلى  یدى از آفريـدگان        : وسلم از جبرئیل تفسیر توكل را پرسیدند جبرئیل گ توكـل ناام
 67. كند بخشد و نه محروم مى   رسند، نه مى است و انسان بداند مخلوق ضرر و سودى نمى 

 باشد پیشى نگرفتن بر آنچه كه افزون از قسمت مى . 2

اَدنى حَدِّالتَّوَكُّلِ ان لاتُسابِقَ مَقدورَكَ بِالھِمَّـةِ، و لاتُطـالِعَ مَقسـومَكَ، و لاتَستَشـرِفَ مَعـدومَكَ،                    : مصباح الشريعه 
 .فَتنقُضَ باحَدِھما عَقدَ ايمانِك و انتَ لاتَشعُرُ

كمترين مرتبه توكل اين است كه سعى نكنى بر آن چه برايت مقدّر شده پیشى بگیرى و به                   : مصباح الشريعة 
رسد حرص نزنى، تا در نتیجه، با        كه قسمت توست نشتابى و براى آن چه كه به تو نمى        ) از روزى (سوى آن چه  

 68. يكى از اين كارھا، نداشته، رشته ايمان خود را از ھم بگسلى

 خاطراتى از علماء

 سید محمود شاھرودى  اللّه توكّل آيه . 1
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كه مسـؤول        اللّه فرزند آيه (آقا سیّد على    . در يكى از ماھھا جھت پرداخت شھريه پولى نرسیده بود             شاھرودى 
مى        مضطرب و نگران نزد پدر مى      ) امور مالى بیت بود    كافى در اختیـار              آيـد و عـرض  كنـد روز آخــر مــاه اسـت پـول 

نداريم              نداريم و به نانوايان و داروخانه      آقـاى شـاھرودى   . ھا ھم بدھكاريم، اوّل ماه ھم بايد شھريه بدھیم و پولى 
 كنند توجھى به اين گفتار نمى 

من غصــه      ) عج(خود امام زمان  ! به من چه ربطى دارد   : فرمايند و مى    اش را بخـورم، بعـد     بايد درست كند، چـرا 
پس از آنكه پاسى از شب گذشت و مرحوم شاھرودى بعد از صرف شام : اضافه كرد اى كم اعتقادھا عجله نكنید

: گويـد  كنند، پیرمرد با زبان محلى مـى    كوبد، درب را باز مى  آماده استراحت بودند، ناگھان درِ منزل را پیرمردى مى
 .يا سید كار دارم

قت ملاقـات نیسـت و برويـد صــبح تشـريف بیاوريـد            : گويند  مى شـود و دسـت آقـا را       پیرمـرد وارد مـى    . اكنون و
: گويـد  آنگاه آقاى شاھرودى رو به فرزندان خود كرد و مى        . رود كند و مى    بوسد و چھارده ھزار دينا تقديم مى        مى

 69. ھا ما صاحب داريم، حالا پولھا را برداريد و درب منزل مقسمین و طلبكارھا ببريد  اى كم عقیده

 االله  سید على آقا قاضى رحمه  اللّه توكّل آيه. 2

مه      اللّه  سید عباس قوچانى وصى مرحوم آيه    اللّه آيه   قل كـرده       سید على آقا قاضـى رح انـد كـه مرحـوم         االله ن
على آقا قاضى معمولاً در حال تردد بین نجف و كوفه بودند و من مطمئن بودم كه ايشان پولى در بسـاط ندارنـد و                      

شود تا اين كه يـك روز      برايم ھمیشه جاى سؤال بود كه مخارج اين رفت و آمد بین نجف و كوفه چگونه تأمین مى                  
كه ايشان عزم كوفه را داشتند و از خانه شدند من مخفیانه پشت سر ايشان راه افتادم عادت ايشان اين بود كـه                  

ضى از         . كردنـد   انداختند و اصلاً به پشت سر نگاه نمى     ھنگام حركت در بیرون عبايشان را به سر مى       لى آقـا قا ع
ست ھنگــامى كـه                      میان بازار عبود كرد تا به ترمینال رسید و مستقیم رفت كه سوار ماشین شود ناگھان ديدم در

ضى داد                          به قا مد و مقـدارى پـول  لى آقـا     . مرحوم قاضى پايش را روى پله ماشین گذاشت سیّدى به سرعت آ ع
ند و توكـل نمايـد خداونـد                     قاضى نگاھى به پشت سر كرد و لبخندى مى      زد و به من فھماند كه اگر انسـان صـبر ك

 70. رساند اينگونه مى 

 در توكل و قناعت. 3

عالى     در قرآن آيتى است اگر ھمه خلق به آن تمسك نمايند از غم روزى فارغ باشند، قال اللّـه                 : ابودردا گفت  : ت
 .َ يجعل لَه مخرجا و يرزقُه من حيث لايحتسِب و من يتقِ اللّه

 :نظامى

 تندرسى و ايمنى و كفاف

 اين دو اصلند و مابقى ھمه لاف

 تن چو پوشیدن گشت و حوصله پُر

 در جھان گونه لعل باش و نه دُر

 مُرد از حسرت كه دست از نان تھیست
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 چون كريمست و رحیم اين ترس چیست؟

چه         : گفـت . به جھاد رفتـه اسـت    : زنش گفت  . كسى به در خانه شفیق بلخى آمد و خبر او گرفت         شما  بـراى 
 .مرزوق: نگويى او رازق است يا مرزوق؟ گفت: گذشته؟ زن گفت

 . اى مرد ديگر اينجا میا كه دلھاى ما را فاسد گردانى به خدا. ما را به رازق گذاشته است: گفت

شد، از             : گفت. كسى پیش شبلى شكايت كرد از مؤنت عیال        به خانه رو و ھر كه بینى كه روزى او بـر خـدا نبا
 .خانه بیرون كن، يا به خانه من فرست

در خـواب ديـد كـه     . گويند شخصى اتباع بسیار داشت و خواست بعضى از ايشان را بیرون كند براى خـوف فقـر            
نه آن كـس كـه      : بريد؟ گفتند   كجا مى: گفت. برند  شوند و انبان آرد بر دوش بیرون مى      ايشان داخلخانه مى   به خا

 71  .مرد بیدار شد و دانست كه قصدش خطاست. متكفل معاش ما خواھد شد

 گاه الھى مؤمن تكیه . 4

 جام فلزى و ضربه زدن آن

اى وارد شود، مدتھا ارتعاش خواھد داشـت، ولـى اگـر جـام را بـا                اگر به جام فلزى كه در حالت رھا است ضربه      
 .اى به آن وارد كنیم ديگر ارتعاش نخواھد داشت دست بگیريم و ضربه 

ھا                                    خود را از دسـت داده و تـا مدت مش  انسانى كه تكیه گاھى ندارد و خدا او را نگرفته است، بـا يـك ضـربه آرا
به او آرام شـده و خـدا او را                  . مضطرب و سر در گم و حیران خواھد ماند      اما كسى كه متكى به خداسـت و دلـش 

 72. گرفته است، در مقابل ضربات مضطرب نخواھد شد و آرامش خود را حفظ خواھد كرد

 ...آنچه بر معلم و شاگرد. 5

قى و              : نويسد مى    اللّه شھید ثانى رحمه    آنچه بر معلم و شاگرد، پس از پاكسازى و تصفیه باطن از رذايل اخلا
خدا سـاخته و در                              بكار گفتن علم، لازم و ضرورى است، اين است كه سرا پاى وجودش را از درون و برون، متوجه 

ھا را از پیشگاه الھى درخواست و دريافـت كنـد، زيـرا          تمام شؤون زندگى خويش، به او متكى باشد و فیض و بھره       
آيد، بلكـه علـم، عبــارت از نـورى اسـت كـه خداونـد در دل و جـان                 دانش او رھگذر كثرت علیم و تعلم بدست نمى       

موده و بـه                         كسى مى گذار ن به وى وا افكند كه خواھان ھدايت اوست و او نیز متوكل به خدا بوده و امر خـويش را 
سباب                       . علل و اسباب طبیعى تكیه نكند      شؤون مختلـف زنـدگانى صـرفا بـه علـل و ا شمند در  اگر ايـن عـالم و دان

شكن بـر دوش                         متكى باشد و امر زندگانى خود را به ھمانا واگذارد، ھمین علل و اسباب به صورت بار گران و كمر
 73. گردد كند موجب انحطاط شخصیت وى مى  او سنگینى مى 

 به خود رجوع كردم ديدم ھیچگونه نترسیدم. 6

يه مـى                      مى) در عصر طاغوت  (االله را    امام رحمه  شین گر ياران در كنـار ما خواھند به سوى تھران حركت دھند 
ھران ناگھـان ماشـین از              : اين سخن خودشان است كه  . كند كنند ولى آنان را دعوت به صبر مى       در بین راه قم و ت

به جـاده اصــلى                  جاده اصلى منحرف شد به خاكى و من يقین كـردم كـه مـى            لى مجـددا  خواھنـد مـرا بكشـند و
 74... بازگشت من در خود مراجعه كردم و ديدم ھیچ تغییرى در من حاصل نشده است
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 آگاھى خداوند از نیّات انسان. 7

از بین از بس    . برايش كار نكرد   »فهو حسبه    و من يتوكل على اللّه  «كسى از صبح تا ظھر نماز خواند، گرسنه شد، ديد؛           

 گفتند نمى . دو نفر آمدند در مسجد غذا بخورند      . برد   اما از گرسنگى خوابش نم نمى      . كه خسته شده بود خوابید     
 گناه است، بیدارش نكن، او زير عباء اھف مــى       . خوب بگذار بخوابد : آن يكى گفت . او غذا خورده است يا نه      دانیم

 :فھمیدند كه بیدار است گفتند. كرد

بال كـار        وقتى غذا تمام شد و يدد كه شب گرسـنه مـى   . آمد غذا را خورد. آقا بفرمايید غذا بخوريد  مانـد بايـد دن
و «. »يجعل له مخرجا   و من يتق اللّه   «و به ھمین آيه رسید     . ديد يكى مشغول قرآن خواندن است     . برود از مسجد بیرون آمد   

كل    : آمد سرگذاشت زير گوش او و گفت      75 »ء قدرا  لكل شى  بالغ امره قد جعل اللّه     فهو حسبه ان اللّه    من يتوكل على اللّه  و من يتو

 76. درست، اما يك ھمتى ھم لازم دارد  على اللّه

 توكّل آخوند. 8

سائل فقھـى او را بـراى زوّار در حـرم حضـرت امیـر                   شیخ احمد دشتى كه مقرب آخوند خراسانى بود و آراء و م
مى              علیه السلام بازگو مى     ضع        : كرد     كرد دو رساله عملیه آخوند را ھم او چاپ كرده بود، تعريف  در زمـانى كـه و

ثل                              صى داشـت و در آن شـاگردان مـبرّز او م لس درس خصو مالى آخوند و ھمه ما خراب بود يك شـب آخونـد مج
عدّه                             ه گلپايگــانى و  اى  میرزاى نائینى و مرحوم سیّد ابوالحسنى اصفھانى و آقا ضیاءالدين عراقى و شیخ عبداللّ

يك نفـر ديگـر آمدنـد خدمـت                          . ديگر حضور داشتند   به اتفـاق  وقتى مجلس درس و بحث تمام شد ما ديدم سیّدى 
ير تشكشـان،                             ايشان و آن مرد زائر مقدارى وجوھات در آورده به آقاى آخوند داد و ايشان ھـم پولھــا را گذاشـتند ز

پول، بھم نگاه كرديم و خوشحال شديم كه عنقريب استاد چیزى بما             ماھا كه ناظر جريان بوديم و ھمه سخت بى      
شتند آن مــرد               . خواھد داد امّا بزودى امید ما مبدل به يأس شد        ديدم بعد از آنكه آقاى آخوند پولھا را زيـر تشـك گذا

شان بـود بـه او دادنـد و بـا              . سیّد بلند و رفت در گوش ايشان آھسته چیزى گفت        تى دم دست آقاى آخوند قلم دوا
نرا خواندنـد             . آن سیّد ھم چیزى مختصر نوشت و داد به ايشان        . اشاره او گفتند بنويس    قتى آ ند و اخـم  . آقـاى آخو

ند و                        ھايشان را در ھم كرده و كاغذ را پاره كردند و بعد دست زير تشك بردند و پولھا را در آوردند و به آن سـیّد داد
 .آن سیّد ھم پولھا را برداشت و با آن زائر تشكر كنان بیرون رفت

حس                      ما كه ناظر اين صحنه بـوديم و نمـى       : شیخ احمد دشتى گفت  ست و  قرار ا مر از چـه  ستیم جريـان ا دان
مى             كنجكاوى ما ھم سخت برانگیخته شده بود ھمه مى      خواستیم سر از اين ماجرا در بیاوريم ولى رفقـا جـرأت ن

سؤال كـن            . من رويم به ايشان بازتر بود    . كردند سؤالى بكنند  مـن ھـم از    . رفقا بمن اشاره كردند كه تو داستان را 
كدام داستان؟ عرض كردم     : فرمودند» حضرت آقا ممكن است بفرمايید داستان از چه قرار است؟     «ايشان پرسیدم 

چیزى                         اين كه اين دو نفر آمدند و يكى پول داد و شما آن پولھا را زير تشك گذاشتند و بعد آن سیّد در گوش شـما 
سیّد داد و                          گفت و بعد چیزى نوشت و داد به شما و شما نوشته او را خوانديد و پاره كرديـد و بعـد پولھـا را بـه آن 

یا           : بعد ھر دو بلند شدند و رفتند، ما ھمگى معناى اين را نفھمیديدم؟ آقاى آخوند فرمودند                      ھا تـوى دن خیلـى چیز
 .فھمیم، اين ھم يكى از آنھا  ھست كه معناى آنرا نمى

 داند  او خود مى. 9

امرَ نَمرودُ بجَمعِ الحَطَبِ فى سِوادِ الكُوفَةِ عِندَ نَھرِ كُوثا مَن قَريَـةِ قطنانـا وَ اَوقَـدَ النّـارَ، فَعَجـزوا                  : ابن شھر آشوب 
ھَـل لَـكَ مِـن حاجَـة؟      : عَن رَمى ابراھیمَ، فعَمِلَ لَھُم ابلیسُ المَنجَنیقَ فرُمِىَ بِه، فتَلقّـاهُ جَبرئیـلُ فِـى الھَـواءِ فقـالَ                    

اِن ارَدتَ احمَدتُ النّارَ، فانَّ خَزائنَ الامطارِ و           : حَسبىَ االلهُ و نِعمَ الوَكیلُ، فاستَقَبَلَهُ مِیكائیلُ فقالَ        ! امّا اِلَیك فَلا : فَقالَ
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قالَ      ! لا اُريدُ : المِیاهِ بِیَدى؟ فقالَ    يدُ        ! لَـو شِـئتَ طَیّـرتُ النّـارَ      : و اتاهُ مَلَكُ الـرِّيحِ ف یلُ    ! قال لا اُر : فقـالَ : فقـالَ جَبرئ
 .حَسبى مِن سُؤالى عِلمُه بِحالِى

نمرو دستور داد در اطراف كوفه، نزديك رود كوثا از آبادى قطعنانا، ھیزم جمع كردنـد و آتشـى                       : ابن شھر آشوب  
ابلیس براى آنان منجنیق ساخت و به وسیله آن ابراھیم را بـه            . اما نتوانستند ابراھیم را در آتش بیندازند       . افروخت

آيـا حـاجتى دارى؟ ابراھیـم       : طرف آتش پرتاب كردند جبرئیل خود را به ابراھیم كه در میان ھوا بود رسـاند و گفـت              
اگر بخواھى آتـش    : میكائیل پیش او آمد و گفت     . خداوند مرا بس است و او نیكو حمايتگرى است      ! به تو نه : فرمود

فرشته باد   ! خواھم  نمى: ھا در اختیار من است؟ ابراھیم فرمود        ھا و آب  ھاى باران  كنیم؛ زيرا خزانه   را خاموش مى    
خدا       : جبرئیـل گفـت   ! خـواھم   مى: ابراھیم فرمود  ! برم اگر بخواھى آتش را به ھوا مى      : نزد او آمد و گفت    پـس، از 

 77. داند و نیازى به سؤال نیست  او خود حال مرا مى: ابراھیم گفت. بخواه

 السلام  دعاى امام على علیه. 10

 :السلام فِى الدُّعا  قال على علیه

 ...لاوليائك، و احضرهم بالكفاية للمتوكِّلين علَيك) المُؤانِسِين(اللّهم انك آنس الآنِسينِ 

ماده             : فرمايد السلام در دعايشان مى       امام على علیه    مترين انسـانى و آ  خداوندا، تو براى دوستان خود دل آرا
 78.... باشى ھا براى كارسازى امور توكّل كنندگان بر خود مى  ترين آن

 مقام توكل مرحوم شیخ محمود عراقى. 11

 :گويد مى » دارالسلامش«مرحوم شیخ محمود عراقى در كتاب 

ست و ھفتــاد و سـه             ھزار و دوي بود در نجـف اشـرف                     ) ق.ه 1382(در سال  كـه سـومین سـال مجـاورت حقـیر 
اى از يك زن اجاره كرده بوديم كه خـود آن زن ھـم در آن خانـه سـاكن بـود، اتفاقـا عیـال حقـیر از بـراى زيـارت                              خانه

السلام به حرم رفته بودند و حقیر ھم بیرون رفتم به گمان اين كه ضعیفه صاحب خانه در خانه                 امیرالمؤمنین علیه 
به         است و در مراجعت در را مى گشايد، آن را بستم غافل از آن كه او ھم در خانه نیست؛ چون بعد از نمـاز عشـا 

چون برگشـته و در را                             لوم شـد صـاحب خانـه  خانه برگشتم عیال خود را محزون و گريان ديدم، سبب پرسـیدم مع
ھت غمگیــن شـده                             بـه مـن   . بسته ديده رفته در رواق حضرت او را پیدا كرده و دعوا و تندى نموده و ايشان از آن ج

 :ما در ملك عجم از جھت منزل اقلا آسوده بوديم، گفتم: گفت

میرالمؤمنین علیــه                 خدمت ا السـلام رفتـه عـرض مطلـب كنیـم و خانـه            علاج آن است كه اطفال را برداشته به 
صى گفـت              شنبه در خـواب ديـدم كـه شخ : بخواھیم، پس فردا روز چھارشنبه رفتیم عرض حاجت كرديم شب پنج

پول ندارم، ناگاه شخص ديگر را ديدم،      : گفتم! اى در معرض فروش است بیا بخر     خانه: دارى؟ گفتم، نه، گفت     خانه 
سیده                به من گفت برو بخر من پولش را مى       دھم پس از خواب بیدار شدم و دانستم كه عرض حاجت به اجابــت ر

صبح پنجشنبه در منزل حقیر روضه بود، وقتى روضه تمام شد اشخاص ھمه رفتند مگر يك نفر كه سـیدى اسـت                           
است كه او توقف نمود و بعد از رفتن ديگــران بـه          » مستوفى الممالك  «يزدى و الان در دارالخلافه تھران معلم پسر          

قیمـت آن را چـه     : گفتـم . كنیـم  اى در معرض فروش است بیا آن را با ھم بخريم و بعد تقسیم مى                 خانه: من گفت  
تو برو معامله را تمام كـن       : گفتم. نصف آن نقد و نصف ديگرش را تا مدت سه ماه بايد داد              : خواھد؟ گفت وقت مى  

 :و سھم خود را رد كن و قباله بنويس بعد بیا سھم مرا بگیرد گفت
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پى       . شايد نداد، گفتم صادق الوعد است  : كسى وعده داده كه بدھد گفت : موجود است؟ گفتم  پـس او وقـت 
قا ايـام زيـارت مبعـث                            خانه خريدن من ھم وضو گرفتم براى دريافت نماز جماعت شیخ استاد به مسجد رفتم، اتفا

الاصل به نام سید رضا كه از آشنايان بود به حقیر رسید مصافحه كـرد و               بود و جمعیت زياد بود سید جلیل جھرمى      
پس بعد از نماز آمديم منزل ناگاه آن سید كه براى خريـدن خانـه رفتـه            . خواستم به خدمت شما برسم      مى: گفت

: معامله را تمام كردم و سھم خود را دادم سید كه براى خريد خانه رفته بود وارد شـد و گفـت                  : بود وارد شد گفت 
تو ھم سھم خودت را دادى؟ گفتم كسى وعده داده : معامله را تمام كردم و سھم خود را دادم سید مھمان گفت 

سید                  خواھد، پس كیسه    پول مى : سر خود را تكان داد و گفت   . كه بدھد  سلیم  خالى كـرد و ت اى از بغل درآورد و 
آورم پس خوابید و آن ديگرى رفت بعد از اندكى خواب برخواسـت و             باقیمانده آن را پس از خواب مى      : نمود و گفت 

يك                       رفت و بزودى برگشت و باقیمانده پول را آورد و تسلیم كرد و قسط اول خانه رد شد؛ چون وقت قسـط دوم نزد
كرده بدھـد و او ھـم روز موعـود                 مى: شد آن سید يزدى امد مطالبه كرد، گفتم  عده  دانید كه من نـدارم كسـى و

ـ گفت اين سخن عاقل نیست گفتم ھنوز كه روز وعده نرسیده حق مطالبه ندارى پس او بـا                    دھد ـ انشاءاللّه   مى 
ناراحتى رفت تا روز موعود رسید، ھنوز پول نرسیده بود، پس وضو گرفته براى نماز ظھر بـه مسـجد شـیخ اسـتاد                     

ند                                رحمه ند جـز چ االله رفتم و در صفوف آخر ايستادم پس از اتمام نماز مشغول تعقیب بودم اھل مسجد ھمه رفت
من آمدنـد كــه يكـى از آنھـا سـید                            نفر كه در اطراف محراب خدمت استاد بودند، سه نفر متوجه من شده بـه نـزد 

يم          : كه فلان ھمین است و اسم را برد آن دو نفر گفتند          : يزدى بود كه به آن دو نفر گفت       با شما در منزل كارى دار
پولھا را به اين سـید    : خواھیم به امانت قبول كنید، گفتم        قدرى پول است مى     : پس بلند شده آمديم منزل، گفتند       

فاق متعجـب شـد            . يزدى بدھید تمام آن را تسلیم سید يزدى كردند كه معادل حصه من بود                  سید يـزدى از ايـن ات
كه وعـده كـرده صـادق اسـت                          شد آن  پـس بـه   . پس به او گفتم تمام طلبت پیش از انقضاء مدت رسید و دانسته 

من شما را نمـى    : گفتم. لازم نیست : اى از براى شما بنويسم و به شما بدھم گفتند          نوشته  : صاحبان پول گفتم 
ند و                 : شناسم اگر رفتید و نیامديد اين پولھا را چه بايد كرد؟ گفتند             ند و رفت اگر نیامديم مال خودت باشد اين را گفت

یف ايـن پـول                            چون وقت مراجعت حجاج رسید و من منتظر آمدن آنھا بودم آنھـا نیامدنـد و مـن متحـیر بـودم كـه تكل
 چیست تا اين كه روزى كسى به منزل امد 

آن دو نفر كه فلان وقت فلان قدر پول به تو دادند به من گفتند كه به تو بگويم آن پول از آن توست اين را                       : گفت
 79. معلوم شد كه اين ھمه از كرم آن حضرت بوده است. گفت و رفت

 بروجردى شھريه سه ماھه به وسیله يك نفر رسید  اللّه با توكل آيه . 12

كى از سـالھاى قبــل       «: اش با مجله حوزه فرموده است       حاج سید مصطفى خوانسارى در مصاحبه          اللّه آيه   در ي
قاى خلخـالى در                  : بروجردى فرمودند   اللّه  از رمضان حضرت آيه   در اين ماه وجوه نرسیده است لذا بنــا دارم كـه بـه آ

جود رسـید                                 گر و طلاب حـوزه علمیـه قـم، ا شھريه  براى  نان حـوزه نجـف را ندھنـد و  نجف بنويسم كه شھريه و 
سید ابوالحسن اصفھانى ھر وقت پول نداشتند به            اللّه آيه  : عرض كردم . خواھیم پرداخت وگرنه نخواھیم پرداخت      

شما      شھريه را ادا مى  ) كردند  قرض مى (كردند   كردند پول از جاى ديگر تھیه مى      وكلاى خود سفارش مى  كردند 
 :فرمود. نیز ھمین كار را بكنید

مى         من تاكنون بغیر از خداوند متعال به احدى اظھار حاجت نكرده               دو روز گذشـت شـب      . كنـم   ام و اين كـار را ن
ده دقیقه با آقا كار دارم توسط خادم پیغام            : بود و من در بیرونى بودم ساعت يازده شب شخصى وارد شد و گفت        

: دادم آقا اين شخص را به حضور پذيرفتند طولى نكشید كه اين شخص رفت صبح كه خدمت آقا رسـیدم فرمودنـد                      
 80. تا سه ماه شھريه نجف و قم و ساير شھرھاى ايران را داريم

 ھا پي نوشت
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